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غفلت مادر که با شیطنت کودک همراه شد لحظات نفس گیری را برای خانواده و همراهان به 
وجود آورد و کودک در یک قدمی سقوط به استخرآب و مرگ قرار گرفت. خانواده ای به یک 
مکان تفریحی شلوغ رفتند که در یک لحظه مادر از کودک بازیگوشش غافل و او در ازدحام 
جمعیت و تاریکی پارک گم شد و لحظات نفس گیری را برای همه به وجود آورد که با تلاش 
به چهره اش  پیدا شد. مادر  کودک که رنگ  به داخل استخر  ماموران در یک قدمی سقوط 
نمانده بود،  گفت: به همراه خانواده شبی به یک مکان تفریحی رفتیم. من که همیشه مواظب 

بازیگوشم بودم یک لحظه حواسم پرت شد و زمانی که سرم را برگرداندم دیدم پسر  کودک 
با کمک چند  بودم  به شدت وحشت کرده  اتفاق که  این  از  بعد  ناپدید شده است.  خردسالم 
خانواده دیگر به جست و جوی کودک خردسالم پرداختیم اما هر چقدر تلاش می کردیم کمتر 
به نتیجه می رسیدیم. وقتی از پیدا کردن فرزندم در شلوغی و تاریکی ناامید شدیم پلیس را در 
جریان گذاشتیم. جست و جوی ما چند ساعتی به درازا کشید و من به شدت ترسیده بودم و 
مدام افکار منفی در سرم می چرخید که مبادا کودکم را دزدیده باشند.  بعد از چندین ساعت 

تلاش و دلهره بالاخره ماموران، کودکم را که به شدت ترسیده  و گریه کرده بود در یک قدمی 
سقوط به داخل استخر آب پیدا کردند. شاید اگر ماموران چند لحظه  دیرتر کودکم را پیدا می 
کردند به خاطر تاریکی، داخل استخر سقوط می کرد و جانش را از دست می داد. این ماجرا 
درس عبرتی برایم شد تا یک لحظه چشم از کودکم به خصوص در مکان های شلوغ بر ندارم 

زیرا با یک لحظه غفلت می رفت فاجعه ای برای مان رخ دهد.

غفلت مادر، کودک را 
درآستانه مرگ قرار داد 

هدیه ای که معمای سرقت را فاش کرد 

آتش سهل انگاری به جان مزرعه گندم افتاد 

صدیقی-  فردی که با یک شگرد خاص  به 
سرقت انگشتر از یک مغازه اقدام می کرد در 
آخرین اقدام خود با برملا کردن راز سرقت 
طلا  قطعه  یک  فروشی  زیورآلات  صاحب  از 
که  فروشی  زیــورآلات  صاحب  گرفت.  هدیه 
مدعی شد  چندین نوبت مورد دستبرد یک 
به  هدیه  یک  دادن  با  بود  گرفته  قرار  سارق 

سارق راز رو دست خوردنش را فهمید. 
بعد  که  بــود  مدتی  گفت:  بــاره  ایــن  در  وی 
به  خریدار  عنوان  به  فرد  یک  آمد  و  رفت  از 
کوچکم  های  انگشتر  از  تعدادی  ام  مغازه 
ناپدید می شد و هر چقدر تلاش می کردم 
که راز ناپدید شدن آن ها را بیابم موفق نمی 

شدم. 
این  تا  بودم  شده  کلافه  ماجرا  این  خاطر  به 
که روزی دوباره همان مرد به ظاهر  خریدار 
انگشترها  دیدن  از  بعد  و  شد  ام  مغازه  وارد 
کردن  بررسی  از  بعد  شد،  منصرف  خرید  از 
انگشترها دیدم یکی از آن ها کم است و این 
بارفرد خریدار را رها نکردم و به جست و جو 
کمال  در  اما  پرداختم  وی  بدنی  بررسی  و 
تعجب چیزی پیدا نکردم. بعد از عذرخواهی 

از مرد خریدار، او مغازه را ترک کرد.
ادامه  مدتی  من  با  خریدار  مرد  بــازی  این   
ام  مغازه  به  روز  چند  بعداز  دوبــاره  و  داشت 
آمد و بعد از دیدن انگشترها این بار خودش 

تا  کنم  چک  را  ها  آن  تعداد  خواست  من  از 
هم  من  نشود،  متهم  او  و  نباشد  کم  چیزی 
سرجای  ها  آن  همه  دیــدم  شمارش  از  بعد 

شان بودند. 
 بالاخره دل به دریا زدم و رو به فرد به ظاهر 
چند  ســرقــت  کــه  دانـــم  مــی  گفتم  خــریــدار 
توانم  نمی  امــا  اســت  او  کــار  قبلی  انگشتر 
اگر  دادم  پیشنهاد  همین   برای  کنم،  اثبات 
انگشتر  یک  کند  بازگو  برایم  را  سرقتش  راز 
گیجی  این  از  تا  داد  خواهم  هدیه  او  به  طلا 

در بیایم! 
فرد حقه باز جلوی من دستش را زیر ویترین 
آن  ــر  زی کــه  را  ــده  ش ناپدید  انگشتر  و  ــرد  ب

چسبیده بود به من داد. 
سارق حیله گر گفت او هر بار که وارد مغازه 
ام می شد آدامس دهانش را زیر ویترین می 
یک  در  انگشترها  دیــدن  هنگام  و  چسباند 
به  و  کرد  می  سرقت  را  ها  آن  از  یکی  لحظه 
که  دانست  می  چون  و  چسباند  می  آدامس 
بعد از ناپدید شدن انگشتر من  او را بررسی 
در  انگشتر  برداشتن  از  کرد  خواهم  بدنی 
همین  برای  کرد.  می  خودداری  روز  همان 
دوباره بعد از چند روز به مغازه برمی گشت و 
به بهانه خرید، انگشتر قبلی را که به آدامس 
چسبانده بود  بر می داشت بدون این که پی 

به سرقتش ببرم.

صدیقی- سهل انگاری یک گردشگر  باعث 
شد آتش به جان  مزرعه گندم بیفتد و به تلی 

از خاکستر تبدیل شود.
 به گزارش خبرنگار ما زمانی که یک خانواده 
در  گندم  مزارع  از  یکی  کنار  به  تفریح  برای 
کوه کمر رفتند با برپایی آتش و در پی سهل 
آن  کنار  باغ  و  مزرعه  به  آتش  ها  آن  انگاری 
سرایت کرد و خسارت زیادی را به بار آورد. 
آتش نشان چناران شهر گفت: پس از اعلام 

وقوع  محل  به  سریع  سوزی  آتش  فقره  یک 
به  از چند ساعت  موفق  بعد  و  حادثه رفتیم 

اطفای حریق شدیم. 
پی  در  متاسفانه  اظهارکرد:  »رحمانی« 
سهل انگاری یک گردشگر آتش به مزرعه 
گندم سرایت کرد و بعد از خاکستر کردن 
سرایت  نیز  مزرعه  مجاور  میوه  باغ  به  آن 
آتش  در  میوه  درخــتــان  از  نیمی  و  کــرد  

سوختند.  

شوک 

حادثه در شهر 

صدیقی

یک ماه است که به خاطر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی 
تحت درمان قرار گرفته است.

 زندگی او به واسطه تصمیم تحمیلی برادرش خاکستر 
بریده  هم  دیگری  فرد  نفس  ماجرا  این  خاطر  به  و  شد 
شد. او با وجود کم لطفی های برادرش، راز برادرزاده 
این رازداری  برایش گران تمام  و  و  را برملا نکرد  اش 

آواره کوچه و خیابان شد.  
خواستگارش بعد از نرسیدن به وی دست به خودکشی 
که  یاور  بی  و  تنها  زن  داد.  خاتمه  اش  زندگی  به  و  زد 
زمانی  گوید:  می  زند،  می  حلقه  چشمانش  در  اشک 
که پدرم از دنیا رفت و تحت سرپرستی برادرم درآمدم 

روزگارم تیره و تار شد. 
تحریک  مهمتر  همه  از  و  مختلف  های  بهانه  به  روز  هر 
های زنش از دست برادرم کتک می خوردم، از مشت 
تا فرو کردن چاقو در  های گره خورده، چوب و شلاق 

بدنم را تجربه کردم. 
ادامــه  نتوانست  بیشتر  دیپلم  مقطع  تا  پناه  بی  زن 
عاشقش  اش  دایی  پسر  که  این  از  بعد  و  دهد  تحصیل 
می شود و تا حد  خواستگاری و عقد پیش می روند با 
آمدن یک خواستگار دیگر و همچنین به اصرار برادرش 

به عقد خواستگار دوم در می آید.
به  ماجرا  این  از  شدن  مطلع  از  بعد  اولش  خواستگار   
خاطر شدت علاقه به وی و کنار نیامدن با این موضوع 
دهد.  می  خاتمه  اش  زندگی  به  هولناک  اقدامی  در 
تعریف  زندگی  های  سختی  و  بلایا  به  شده  منگنه  زن 
یک  به  همسرم  اتفاق  به  کار  برای  که  زمانی  کند:  می 
شدیم  ساکن  کلنگی  خانه  یک  در  رفتیم  دیگر  شهر 
شد.  شرکت  یک  در  کار  مشغول  شوهرم  آن  از  بعد  و 
همه چیز معمولی پیش می رفت تا این که در یک روز 
بارانی سقف خانه گلی مان همچون تمام بدبختی های 

روزگار روی سرم آوار شد.
کشیدم.  بیرون  آوار  زیر  از  را  خودم  بود  بدبختی  هر  با 

معتاد  همسرم  شدم  متوجه  که  بود  اتفاق  این  از  بعد 
مواد  تــرک  بــرای  پایش  و  دســت  به  که  زمانی  و  اســت 
تا  زد  دستبند  مواد  به  مرا  خاص  ترفندی  با  او  افتادم 
دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشم. اوایل به صورت 
خاطر  به  همسرم  کردم.  شروع  را  مواد  تفننی  مصرف 
عنوان  به  و  شد  ــراج  اخ ــارش  ک محل  از  ــاد   زی اعتیاد 

نگهبان مجبور به اسکان  در یک گورستان شدیم.
مرد تن پرور که به عنوان نگهبان در گورستان مشغول 

کار می شود بعد از مدتی آن را هم رها می کند و 
زن دل شکسته برای ویران نشدن خانه اش 

به جای وی نگهبانی می دهد.
مسئولیت  بی  شوهر  از  چرکین  دل  زن   
همسر  جــای  به  ها  شب  گوید:  می  اش 
معتادم شیفت می ایستادم و روزها حتی 
گاهی قبر می کندم و با آموزش هایی که 

به من دادند مشغول کفن و دفن میت ها 
شدم. 

ــردم  و شــوهــرم  تن  من کــار و تــلاش می ک
انگار  ــدم.  ش بـــاردار  که  ایــن  تا  ــروری  پ

نداشت.  تمامی  هایم  بدبختی 
ــدن  آم ــیــا  دن ــه  ب روز  بــالاخــره 

همین  برای  رسید،  فرزندم 

کمک  برای  نداشت  بیشتر  17سال  که  برادرم  دختر 
که  سال  و  سن  و  کم  و  جوان  دختر  آمد.  مان  خانه  به 
بود  گذاشته  وی  خانه  در  پا  اش  عمه  به  کمک  بــرای 
نقشه   چه  اش  صفت  شیطان  شوهر  که  دانست  نمی 
و  حــال  پریشان  زن  اســت.  کشیده  برایش  هولناکی 
می  رازی  ماجرای  از  ناسازگار  روزگار  دست  از  خسته 

گوید که او را از چشم همه انداخت. 
بستری  بیمارستان  در  که  شبی  کند:  می  تعریف  او 
شدم تا بچه ام به دنیا بیاید دختر برادرم در خانه 
شب  های  نیمه  شوهرم  ماند.  شوهرم  با 
خود  بی  خود  از  الکل  مصرف  از  بعد 
را  پناه  بی  و  جــوان  دختر  و  شده  
بود.  کرده  اذیت  و  آزار  شدت  به 
زمانی که از بیمارستان به خانه 
برگشتم دیدم برادر زاده ام به 
شدت غمگین است و بی تابی 
با  مــدام  طرفی  از  و  کند  می 
پیراهنش روی مچ دستش را 
که کبود و سیاه شده بود می 

پوشاند. 
مشکوک  ماجرا  به 
شــدم و زمــانــی که 
نظر  تــحــت  را  او 
ــدم  ــ گـــرفـــتـــم دی
خودکشی  قصد 
بــه  ــه  ــ ک دارد 
را  او  ــع  ــوقـ مـ
دادم  ــات  ــج ن
آن  تـــــازه  و 
ــود  ــع ب ــوق م
راز  ــه  ــ کـ
ــب  ــ ــ ش

هولناک را فهمیدم. دختر بی یاور به من گفت شوهرم 
آزار  را  او  و  بست  را  هایش  ــت  دس طناب  بــا  زور  بــه 
به  وحشتناک  اتفاق  این  برای  شوهرم  به  وقتی  داد. 
شدت  اعتراض کردم او در جوابم گفت دست خودش 
نبوده و به واسطه مصرف الکل این کار را کرده است.  
اتفاق  این  از  بعد  و  بود  ترسیده  شدت  به  ام  بــرادرزاده 
دردناک به کسی چیزی نگفتم چون مطمئن بودم که 
اگر خانواده و برادرم از این اتفاق مطلع شوند علاوه بر 
این که آبروی دختر معصوم می رود و آینده اش تباه می 

شود باعث بروز یک درگیری بزرگ می شود. 
بعد از این ماجرا دیگر نتوانستم شوهرم را تحمل کنم 
چون مدام چهره دختر معصوم جلوی چشمانم بود و از 
این بابت دچار عذاب وجدان و برای همین از شوهرم 

جدا شدم. 
به  او  رفتم  بــرادرم  خانه  در  جلوی  طلاق  از  بعد  وقتی 
خاطر این که طلاق گرفته بودم من را به خانه راه نداد 
و فامیل به خاطر این که با پسر دایی ام  ازدواج نکرده 
نمی  و  دانستند  می  او  خودکشی  مقصر  را  بودم من 

خواستند مرا ببینند. 
یک  در  هفته  چند  حتی  و  شدم  خیابان  و  کوچه  آواره 
پارک شب را صبح کردم و بعد از آن به خانه دوستانم 
رفتم و با آن ها مواد مصرف می کردم. به خاطر حفظ 
اتفاق  ام  ــرادرزاده  ب برای  که  ترسناکی  شب  آن  اسرار 

افتاد یک سال آواره خانه های مردم شدم. 
شاید اگر آن راز را برملا می کردم می توانستم خودم را 
از این منجلاب نجات دهم اما با این کارم آینده دختر 

جوان را سیاه می کردم. 
آوارگــی  شد.  خوشبخت  و  کرد  ام  ازدواج  بـــرادرزاده 
منتقل  و  مواد  خرید  حین  شدنم  دستگیر  با  من  روزی 

شدن به کمپ تمام شد. 
الان به آینده ام فکر می کنم و اگر کسی بتواند دست 
من را بگیرد چون در رشته صنایع دستی استعداد دارم 
می توانم دوباره از خاکستر نشینی برخیزم و مثل یک 

درخت جوانه بزنم و خانواده ای داشته باشم.

به خاطر حفظ 
اسرار آن شب 
ترسناکی که 

برای برادرزاده 
ام اتفاق افتاد 

یک سال آواره 
خانه های مردم 

بودم


